
پرسش ۳۲۰: آیا امکان دارد برای من هم کرامت اتفاق بیافتد و به آن چه که در سینه نهان دارم به 
من خبر داده شود؟ 

السؤال/ ٣٢٠: بسم الله الرحمن الرحیم 
أرجو أن یكون الجواب من السید أحمد الحسن شخصیاً: 

ما معنى الحسن، ھل ھو اسم الأب أم ھو لقب، وكیف؟ مع الدلیل رجاءاً (كذا). 
مـا مـعنى الـظھور والإعـلان ثـم الـغیبة، وھـل الـظھور كـان حسـب الـتوقـیت أي بـعد 

تمام العدة التي یتحقق معھا النصر، وما الحكمة من الغیبة؟ 
 ھـل الـكرامـة مـمكنة مـعي عـلى سـبیل الـمثال، إخـباري  بـما أكـنھ فـي صـدري الآن 

من سؤال؟ 
بـماذا تـنصحني شـخصیا؟ً لأنـي والله الـعالـم أعـز شـيء عـندي ھـو دیـني، وجـزاك 

الله خیر الجزاء. 
المرسل: الحسیني - طالب حوزة - استرالیا 

بسم الله الرحمن الرحیم 
تقاضا دارم شخص احمد الحسن به سؤال من پاسخ دهد: 

معنای «الحسن» چیست؟ آیا الحسن اسم پدر است یا لقب؟ و چگونه؟ لطفاً با دلیل. 
مـعنای ظـهور، اعـلان و سـپس غیبت چیست؟ و آیا ظـهور طـبق «وقـت» اسـت یعنی 
پــس از تــمام شــدن مــدت زمــانی که بــا آن، پیروزی مــحقق می شــود؟ و در غیبت، چــه 

حکمتی نهفته است؟ 
آیا امکان دارد که در مـورد مـن هـم کرامـت اتـفاق بیافـتد؟ مـثلاً بـه مـن خـبر داده شـود که 

الآن چه سؤالی در سینه پنهان دارم؟ 
نصیحت شـما بـرای شـخص بـنده چیست؟ زیرا خـدا می دانـد که عـزیزتـرین چیز بـرای 

من دینم است. خداوند به شما جزای خیر دهد! 
فرستنده: حسینی - طلبه ی حوزه ـ استرالیا 



الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحــمد w رب الــعالــمین، وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 

والمھدیین وسلم تسلیماً. 
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

أسـأل الله أن یـوفـقك لـكل خـیر، وأن یـأخـذ بـیدك إلـى صـراطـھ المسـتقیم. أمـا 
إذا كـنت تـبحث عـن آیـة غـیبیة تـدلـك عـلى الـحق فھـذه مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى 
فـاطـلبھا مـنھ سـبحانـھ بـعد أن تـتقدم خـطوة بـاتـجاه بـابـھ وتـقف فـي بـابـھ مـنتظراً 
فـضلھ، عـندھـا سـتأتـیك آیـة؛ لأنـك طـلبتھا بـالـعمل والإخـلاص، لا بـالـقول فـقط 
وأنـت تـعطیھ ظھـرك ولا تـبالـي بـھ ثـم تـریـد مـنھ أن یـعطیك آیـة ویقھـرك عـلى 
الإیـمان، فھـذا لـم یـكن فـیما مضی ولا یـكون الآن ولا یـكون فـیما یـأتـي، وقـد 
بیـنت علـة ھذـا الأمرـ فاـلإیمـان لا یمـكن أن یكـون ماـدیاـً محـضاً، بلـ ھذـا لا 
یـكون إیـمانـاً إنـما ھـو قھـر عـلى الـتصدیـق لا غـیر، ولـم یـقبل إیـمان فـرعـون 

لھذا وقد بینت ھذا الأمر في أكثر من كتاب. 
از خـداونـد مسـئلت دارم که شـما را بـر هـر خیری مـوفـق بـدارد، دسـت شـما را بگیرد و بـه 
راه مســتقیمش در آورد. اگــر بــه دنــبال یک نــشانــه ی غیبی هســتی که شــما را بــر حــق 
رهـنمون سـازد، بـدان که این امـر از جـانـب خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت؛ آن را از خـداونـد 
طـلب نـما، پـس از آن که قـدمی بـه سـمت بـارگـاه او بـرداشـتی و در انـتظار فـضل و کرم او در 
درگـاهـش تـوقـف نـمودی آن هـنگام نـشانـه بـه سـراغـت می آید؛ چـرا که شـما آن را بـا عـمل و 
اخـلاص طلبیده ای، نـه فـقط بـا گـفتار، و نـه این که بـه او پشـت کنی و بـه او بی اعـتنا بـاشی 
و سـپس از او آیه و نـشانـه ای بـخواهی که تـو را بـر ایمان مـجبور سـازد. چنین چیزی نـه در 
گـذشـته بـوده اسـت و نـه اکنون و نـه در آینده خـواهـد بـود. دلیل این مـوضـوع را بیان کرده ام؛ 



ایمان نمی تـوانـد مـادّیِ مـحض بـاشـد؛ حتی چنین ایمانی را اصـلاً نمی تـوان ایمان نـامید و 
فـقط اجـبار بـر تـصدیق اسـت و لاغیر. بـه همین دلیل ایمان فـرعـون پـذیرفـته نشـد و مـن این 

مطلب را در چند کتاب تشریح نموده ام. 

وأسـأل الله أن یـمن عـلیك بـصلاح دیـنك وآخـرتـك، وأن یـجنبك شـراك 
إبلیس (لعنھ الله) وجنده من الإنس والجن. 

أحمد الحسن - ١٤٣٠ ھـ ق 

از خـداونـد مسـئلت می نـمایم که بـر شـما بـه صـلاح دین و آخـرتـت مـنّت نهـد و شـما را از 
ریسمان هـای وسـوسـه ی ابلیس که لـعنت خـدا بـر او بـاد و لشکریان انـس و جـنّش، بـه دور 

دارد. 
احمد الحسن  -  ۱۴۳۰ هـ.ق 

 ******


